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وارد عرصه مستندسازی شوندحقوق ملت ایران با جدیت همه دستگاه ها برای دفاع از معاون حقوقی رئیس جمهور:
رئیس جمهور گفت:   معاون حقوقــی 
ایجــاد واحدهای ویــژه در دســتگاه های 
اجرائی برای جمع آوری اسناد بسیار مهم 
اســت و مستندســازی صحیح و آموزش 
حقوقــی باید در دســتور کار قــرار گیرد تا 
کشور در آینده در عرصه نبرد حقوقی دچار 
خلأ نشود. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام 
مجیــد انصاری در همایــش نبرد حقوقی 
علیه جنایات بین المللی گفت: برای دفاع 
از حقوق ملت ایران باید همه دســتگاه ها 
با جدیت وارد عرصه مستندســازی شوند؛ 
چرا که ســند معتبــر، مهم ترین ابــزار در 
پیگیــری حقوقــی جنایات دشــمنان در 
محاکــم داخلــی و بین المللی اســت.  او 
ادامــه داد: امروز دشــمنان مــا در درجه 
اول اقتصاد، معیشــت و بنیه زندگی مردم 
را هدف گرفته انــد. از ابتدا هم تحریم های 
خــود را متوجه حوزه اقتصــاد کرده اند. از 
این رو اولویت اول کشــور تقویت اقتصاد با 
مشــارکت همه مردم و حمایت از بخش 
خصوصی اســت کــه در این بخش نقش 
حقوق دانــان و اصلاح قوانیــن و مقررات 
و ارتقــای فضای کســب و کار و رفع موانع 
قانونی مورد توجه است.   انصاری با انتقاد 
از کوتاهی در مستندسازی حقوقی در دهه 
۶۰ و دوران دفــاع مقــدس گفــت: اگر در 
همان زمان اســناد دقیق جمع آوری و در 
مراجع بین المللی ارائه می شــد، بسیاری 
از تروریســت ها نمی توانســتند از عدالت 
بگریزنــد و حامیــان صدام نیــز مجبور به 

پاسخ گویی می شدند.

بحث موشک مطرح نیستدر نامه ترامپ به مقام رهبری  محسن رضایی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفــت: در نامــه ترامپ به مقــام معظم 
رهبــری بحث موشــک مطرح نیســت و 
می خواهد بر ســر انرژی هسته ای مذاکره 
بشــود. آنها مراکز هســته ای ما را بمباران 
کردند و حالا می گویند بُرد موشک های ما 
نباید بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر باشد. به گزارش 
پایگاه اطلاع رسانی دولت، محسن رضایی 
در آیین بزرگداشت شهدای والا مقام اقتدار 
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس گفت: روح افرادی که 
در راه خدا شهید شده اند در کنار پروردگار 
متعال قرار دارد. شــهدا در بالاترین امکان 
معنوی و ثمره زندگی مادی قرار گرفتند. او 
افزود: این عزیزان به بالاترین نقطه عروج 
کردند. من شــک ندارم اگر در مشــکلات 
دست به دامن شهدا بشویم، بسیار جواب 
می گیریم. همچنین در جنگ ۱۲ روزه شهدا 
فداکاری بســیاری کردند. فرمانده اســبق 
سپاه پاســداران در دوران جنگ تحمیلی 
گفت: امروز نامشــروع ترین دشــمنان به 
ما حمله کردند و مردم ما را به شــهادت 
رساندند. دشــمن ما به هیچ چیزی پایبند 
نیســت؛ به کــودکان، پزشــکان و... رحم 
نمی کننــد. آنها قرار مذاکــره می گذارند و 
خودشــان آن را رها می کننــد. او با تأکید 
بر اینکه جنگ ما جنگ پیشــرفت اســت، 
تصریح کرد: دشمن نمی خواهد ملت ایران 
مقتدر شــود. ما امروز در جنگ اقتصادی 
هســتیم که پیش تر شروع شــد. آنها با به 
اقتصــادی می گویند   انداختــن جنگ  راه 
جمهوری  اسلامی مردم را فقیر کرده است. 
رضایی تصریح کرد: در نامه ترامپ به مقام 
معظم رهبری بحث موشک مطرح نیست 
و می خواهد بر سر انرژی هسته ای مذاکره 
بشــود. آنها مراکز هســته ای ما را بمباران 
کردند و حالا می گویند بُرد موشک های ما 
نباید بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر باشد. از رسانه ها 
می خواهم این تردید را ایجاد نکنند که آیا 
جنگ صورت می گیرد یا خیر؟ ما در میانه 
جنگ هســتیم. او همچنین اظهــار کرد: 
جنگ اقتصادی مهم ترین جنگ ما اســت. 
من از وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و کارگران تشکر می کنم؛ ما امروز 
باید اقتصاد خود را توسعه بدهیم. اقتصاد، 
پشتوانه نیروهای مسلح و معیشت مردم 
اســت. فرمانده ســپاه پاســداران انقلاب 
اســلامی در دوران جنگ تحمیلی با اشاره 
به «اسنپ بک» گفت: آنها جنگ نامشروع 
اقتصــادی را علیه ما بــه راه می اندازند. 
ترامــپ تأکید کرده که ایــران نباید تنفس 
اقتصــادی داشــته باشــد. خوشــبختانه 
بســیاری از این جنگ ها خنثی شد. رضایی 
تصریح کرد: دشمن ۲۰ سال تبلیغ می کرد 
که ایران می خواهد به کشــورهای عربی 
حملــه کند و پــروژه ایران هراســی را راه 
انداختنــد، اما کشــورهای عربــی متوجه 
شــدند که ملت ایران دوســت آنها ســت 
و ایــن رژیــم صهیونیســتی اســت که با 

همه دشمنی دارد.

شرق: رســانه های آمریکایی خبر دادند دولت ترامپ حدود صد مهاجر 
ایرانی غیرقانونی را پس از توافق با تهران از آمریکا دیپورت کرده است. 
به گزارش نیویورک تایمز، پیش از این آمریکا در سال ۲۰۲۴ بیش از ده ها ایرانی 
را طــی چند پرواز تجاری به ایران بازگردانده بود؛ بالاترین تعداد در ســال های 
اخیر. دو مقام ایرانی گفتند اخراج شــدگان شامل زنان و مردان بودند که برخی 
از آنها زوج بودند. به گفته آنان، برخی پس از ماه ها بازداشت داوطلبانه رفتند 
و برخــی دیگــر چنین نبودند. موضوع اخــراج مهاجران ایرانــی غیرقانونی از 
آمریکا، در نگاه نخســت به عنوان یکی از بخش های ســخت گیرانه سیاســت 
مهاجرتی دولت دونالد ترامپ قابل بررســی اســت، اما آنچه این مسئله را از 
دیگر پرونده های مشــابه متمایز می کند، افشــای وجود مذاکرات پنهانی میان 
ایران و آمریکا ست که برخلاف تمام تابوهای سیاسی داخلی در تهران و فضای 
پیچیده روابط دو کشــور، به توافقی عملی در حــوزه بازگرداندن این مهاجران 

منجر شده است.

بخشی از سیاست های مهاجرتی سخت دولت ترامپ
سیاســت های ســخت گیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ، از جمله شــاخص ترین 
محورهای برنامه های او است. سیاستی که به ویژه در قبال مهاجران غیرقانونی 
اجرا می شود و بســیاری از گروه های مهاجر را هدف قرار داده است. مهاجران 
ایرانی هم از این قاعده مســتثنا نبودند؛ ایرانیانی که اغلب به دلایل سیاســی، 
مذهبی و امنیتی، به آمریکا پناه آورده و در شــرایط دشــوار و پرچالشی زندگی 

می کردند.
بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، از جمله نیویورک تایمز، دولت ترامپ در 
اقدامــی حدود صد مهاجر ایرانی را در قالب یک پــرواز چارتری از لوییزیانا به 
ایران بازگرداند. این اخراج دســته جمعی کــه در روزهای اخیر رخ داد، حاصل 
ماه ها رایزنی میان مقام های دو کشــور بود. گفته می شــود بسیاری از این افراد 
به تازگی وارد آمریکا شــده یا مدت ها در بازداشــت بوده اند؛ برخی از آنان حتی 
درخواســت پناهندگی ارائه داده بودند که یا رد شده یا هنوز مراحل قضائی آن  

به پایان نرسیده بود.

معمای هویت و شرایط مهاجران اخراجی
هویــت دقیق این مهاجران و جزئیات حضورشــان در آمریــکا هنوز به صورت 
رسمی و کامل منتشر نشده، اما آنچه روشن است، این است که این گروه شامل 
افرادی بوده که ادامه حضورشــان در آمریکا امکان پذیر نبوده و باید این کشور 

را ترک می کردند.
احتمالا بخشی از این افراد از طریق مرزهای جنوبی آمریکا، به ویژه مرز مکزیک، 
وارد آمریکا شــده بودند؛ مسیری که سال هاســت به یکی از کانال های اصلی 

مهاجرت غیرقانونی به آمریکا تبدیل شده است.
طبق گزارش نیویورک تایمز، آمریکا به دلیل فقدان روابط دیپلماتیک رســمی با 
ایران و دشواری صدور مدارک لازم، همواره در اخراج این گروه ها با موانع فنی 
و حقوقی متعددی روبه رو بوده اســت. این امر باعث شده بود مهاجران ایرانی 
یا ماه ها در بازداشت بمانند یا آزاد شده و به صورت غیرقانونی در آمریکا زندگی 
کنند. اما در ســال جاری میلادی، به نظر می رســد رویکرد دولت آمریکا تغییر 

کرده و به دنبال اخراج دسته جمعی این افراد رفته است.

واکنش ها و وعده های وزارت امور خارجه ایران
در پاسخ به این تحولات، وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه مجموعا حدود 
۴۰۰ مهاجر ایرانی در آمریکا شناســایی و قرار اســت اخراج شــوند، از آمادگی 
کامل برای ارائه خدمات کنســولی به بازگشت کنندگان خبر داده است. حسین 
نوش آبــادی، مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه و از اعضای پیشــین کمیســیون 
امنیــت ملی مجلس، ضمن تأیید این موضوع  تأکید کرد که این افراد عمدتا به 
صورت غیرقانونی وارد آمریکا شده اند و این اخراج ها در قالب یک برنامه مدون 

و هماهنگ در حال اجراست.
وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرده است بازگشت مهاجران با تضمین های 

امنیتی همراه خواهد بود و هیچ گونه مشکل امنیتی متوجه آنها نخواهد شد.

مذاکرات پنهانی و تابوشکنی در روابط تهران-واشنگتن
اما شاید بخش مهم تر و کمتر آشکار موضوع، روند مذاکراتی است که منجر به 
این توافق شده است. در حالی که توافق با آمریکا برای حتی در بحث هسته ای 
که این روزها به بن بســت دیپلماتیک رســیده و شــاهد اجرای مکانیسم ماشه 
هســتیم، به عنوان یک خط قرمز و تابو تلقی می شــد، حالا مشــخص شده که 
بین تهران و واشنگتن، دست کم در حوزه مهاجران ایرانی غیرقانونی، مذاکرات 
محرمانه و مؤثری انجام شــده اســت. جزئیات دقیق ایــن گفت وگوها، نحوه 
شکل گیری آنها و نقش بازیگران مختلف در دو طرف، همچنان محرمانه باقی 
مانده است. این روند در شرایطی اتفاق می افتد که مذاکرات هسته ای بین ایران 
و قدرت های جهانی همواره با فشــار گروه های تندرو داخلی و محدودیت های 
سیاســی همراه بوده است؛ چه برســد به مذاکره مســتقیم و علنی با آمریکا. 
بنابراین، این اتفاق نشان دهنده یک واقعیت مهم است: در پس پرده تنش های 
سیاســی و رســانه ای، گفت وگوهای پنهان و مذاکراتی وجود دارد که می تواند 

زمینه ساز توافقات عملی حتی در حوزه های حساس شود.

پیامدها و ابعاد انسانی اخراج ها
اخراج دســته جمعی مهاجران ایرانی غیرقانونــی از آمریکا، فارغ از بحث های 
حقوقی و سیاسی، دارای ابعاد انسانی قابل توجهی است. بسیاری از این افراد 
با امید به زندگی بهتر و امنیت، راهی آمریکا شــده  و با شرایطی ناگوار و مبهم 
مواجه شــده اند. ردشدن یا معوق شــدن پرونده های پناهندگی، بازداشت های 
طولانی و عدم اطمینان به آینده، شــرایط پیچیده ای را بــرای آنان ایجاد کرده 
اســت. اخــراج ناگهانی و دســته جمعی، بدون توجه بــه وضعیت حقوقی و 
انســانی افراد، می تواند تبعاتی جدی برای آنها داشته باشد؛ از جمله مواجهه 
با مشــکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در ایــران. البته دولت ایران با اعلام 
آمادگی برای ارائه خدمات کنســولی و تضمین امنیت بازگشت کنندگان، تلاش 
دارد ابعاد حقوقی و انســانی این بازگرداندن هــا را مدیریت کند. پرونده اخراج 
مهاجــران ایرانــی غیرقانونی از آمریکا، بــا وجود ظاهری صرفــا مهاجرتی و 
حقوقی، در واقع پنجره ای اســت به پیچیدگی های سیاسی و دیپلماتیک روابط 
تهران و واشنگتن. این پرونده نه تنها بازتابی از سیاست های سخت گیرانه دولت 
ترامپ در حوزه مهاجرت اســت، بلکه پرده از مذاکرات میان دو کشور برداشته 
که برخلاف تمام تابوها و موانع داخلی، به توافقات عملی و ملموس انجامیده 
است. این اتفاق، علاوه بر پیامدهای انسانی و حقوقی، اهمیت راه های ارتباطی 
غیررســمی و گفت وگوهای پشــت  پرده را در روابط دو کشــور نشان می دهد؛ 
گفت وگوهایی که می تواند در آینده مســیر دیپلماســی را بازتــر کند. البته این 
مســیر، پر از چالش ها و محدودیت هاســت و نیازمند شــفافیت و توجه بیشتر 
نخبگان سیاســی و رسانه ای است. در نهایت، این پرونده به ما یادآوری می کند 
کــه در دل تنش ها و برخوردهای ســخت، امکان گفت وگوی ســازنده و یافتن 
راهکارهای عملی وجود دارد؛ امری که می تواند ســرآغاز مرحله ای جدید در 

تعاملات ایران و آمریکا باشد.

بازخوانی کارنامه عراقچی با کلکسیونی از بحران ها در گفت وگو با ساسان کریمی

۴۰۶ روز بعد
خبر گزارش

سیـاستسیـاست

  جناب کریمی، محوریت بحث بــا حضرت عالی ناظر بر   �
آسیب شناســی و نگاه آسیب شناســانه به کارنامه ۴۰۶روزه 
عبــاس عراقچی اســت. برخلاف تصــورات و ارزیابی های 
اولیه ما، اکنون در نقطه ای قرار داریم که بســیاری به کنایه 
می گویند حتی اگر ســعید جلیلی هم وزیر خارجه بود، همین 
اتفاقات رخ مــی داد. اما با علم به مقوله ســاختار-کارگزار 
و حــوزه اختیارات وزیر امــور خارجه در ترســیم و اجرای 
تصمیمات کلان سیاست خارجی و همچنین با در نظر گرفتن 
مجموعه ای از بحران ها، چه ترور اســماعیل هنیه که با آغاز 

به کار ریاســت جمهوری پزشــکیان 
همراه شــد و چه وعــده صادق ۲، 
بازگشــت دونالــد ترامــپ به کاخ 
بر  حداکثری  فشار  کارزار  آغاز  سفید، 
باز  تهران، وقوع جنــگ ۱۲روزه و... 
هــم عباس عراقچــی در جایی قرار 
گرفته که منتقد بســیار دارد. پیش از 
ورود به نقد و جزئیات این ناکامی ها، 
می خواهم به مصاحبه قبلی با شــما 
درباره کارنامه عراقچی بازگردم که از 
آن دفاع کردید. اکنون هم بعد از یک 
 ســال  و یک  ماه  و ۹ روز از سکانداری 

عراقچی، کماکان نگاه قبل را دارید؟
مــن بــا گفتــه شــما مخالفم و 
پیش فرضــی را کــه عنــوان کردید، 
به هیچ عنــوان قبــول نــدارم؛ چون 

اولا وضعیت تغییر پیدا کرده اســت، دوم اینکه من همواره 
ترکیبــی از انتقاد و حمایت را در قبــال کارنامه وزارت امور 

خارجه آقای دکتر عراقچی مطرح کرده ام .
  یادتان هســت در مصاحبــه قبلی در همیــن روزنامه   �

«شرق»، شــما حامی عراقچی بودید و از اقدامات او دفاع 
کردید؟

باز هم حرف شــما را قبول ندارم. من از ایشــان حمایت 
کردم، اما به این معنا نیســت که همه اقدامات، تصمیمات 
و گفته هــای او را قبــول دارم و این را به صراحت به شــما 
در همین روزنامه «شــرق» می گویم کــه اگر من جای آقای 
دکتــر عراقچی بودم، شــاید طور دیگری عمــل می کردم و 
در اداره کردن دســتگاه سیاســت خارجی و حل پرونده های 
محوله، مســیر دیگری را طــی می کــردم. بنابراین نه من و 
نه هیــچ فردی نمی تواند از تک تــک اقدامات، تصمیمات و 
مواضــع آقای دکتــر عراقچی در این مدت دفــاع کند. پس 
کماکان مانند مصاحبه قبلی، اکنون هم مواضع من  ترکیبی 

از دفاع و انتقاد است .
  همین جا توقف کنیــم. تا انتهای مصاحبــه صرفا روی   �

انتقادات جلو می رویم و این پیش فرض را هم مدنظر داریم 
که رقبا و حتی دشمنان کشور  و مشــخصا ترامپ و نتانیاهو، 
براساس اقتضای دشــمنی و رقابت، به دنبال تحمیل فشار، 
جنگ، تحریم، قطع نامه و... در راســتای منافع خود هستند. 
پس این پارامتر را کنار می گذاریم و فقط روی آسیب شناسی 
عملکرد عراقچی متمرکز می شــویم که ایــران به این نقطه 
رســید. واقعا چه شد که عراقچی انتظارات را برآورده نکرد؟ 
نه تنهــا انتظارات را برآورده نکرد، بلکــه در نقطه مقابل آن 

چیزی که تصور می شد، قرار گرفت.
من نمی خواهم با این تندی که شــما گفتید، مصاحبه را 
پیــش ببرم. به هر حال آقای دکتــر عراقچی در همین مدت 
بیش از یک ســاله زحمات بســیار زیادی کشــیدند، اما باید 
اذعان کرد که دســتگاه سیاســت خارجی دولت چهاردهم، 
چه در ســال ۱۴۰۳ و چه در ســال ۱۴۰۴، در خواندن بازی و 
ســناریوهای رقبا و دشــمنان، ضعیف و کم توان عمل کرد. 
بــا وجود توصیه هایی که به آقای دکتر عراقچی و دســتگاه 
سیاست خارجی شده بود، آنها مسائل را جدی نمی گرفتند و 

توصیه ها را هم جدی نمی گرفتند.
  فقط همین مشکل بود که ما را به اینجا رساند؟  �

خیــر، ضعف دیگــر برخورد صنفی دســتگاه سیاســت 
خارجی بود که چندان برخورد دوستانه ای با اهالی خارج از 
دستگاه سیاست خارجی نداشت و نوعی دافعه وجود دارد.

  چرا؟  �
چــون گویــا تمایلی به گرفتــن مشــورت و همفکری با 
دوستان بیرون از وزارت خارجه وجود ندارد. همواره خود را 
جدا می کنند، به  گونه ای که احساس نداشتن اعتمادبه نفس 
در آنهــا دیــده می شــود. اما پیرو نکته درســتی که شــما 
گفتیــد، همه می دانیم که عملکرد اســرائیل، آمریکا و اروپا 
علیه جمهوری اســلامی ایران ظالمانه است. اساسا روابط 
سیاســت بین الملل هم عادلانه نیســت و رفتار غرب هم در 
قبال ما کاملا زورگویانه اســت. همه اینها را می دانیم. اما ما 
که نمی توانیم منتظر تغییر رفتار آنها باشــیم و این انتظار را 
داشته باشیم که در راستای منافع ما عمل کنند. نکته جالب 
اینجاست که همه کشــورهای دنیا در همین چارچوب و در 
همین شــرایط، دیپلماسی و سیاست خارجی خود را تعریف 
کــرده و پیش می برند تا منافع و امنیــت ملی خود را تأمین 

کنند. پس انتظار این بود که آقای دکتر عراقچی و دســتگاه 
سیاست خارجی دولت چهاردهم در همین شرایط به دنبال 
ایجاد وضعیت یا تعریف وضعیت برای ایران باشــند که به 

نظر من در این زمینه اهتمام کافی صورت نگرفت.
از طرف دیگر، آقای دکتر عراقچی باید «زمان شــناس» و 
«مقدارشــناس» هم باشد؛ به این معنا که نمی توان در عالم 
سیاســت خارجی هر پیشــنهاد یا راهــکاری را در هر زمانی 
پی گرفت. سیاســت خارجی مثل بــازی تنیس یا پینگ پنگ 
می ماند. اگر شــما راکت تنیــس را با پنج ثانیــه تأخیر بلند 

کنیــد، دیگر توپ در آن نقطه ثابت نمی ایســتد؛ یعنی وقتی 
شــما همان حرکت را انجــام می دهید، وقتــی توپ وجود 
نــدارد، پس خروجــی نمی بینیــد. عالم سیاســت خارجی 
هم همین اســت؛ چون ما با یک فضا و وضعیت به شــدت 
ســیال مواجهیم. همه  چیز به ســرعت و با شدت تغییر پیدا 
می کند و باید متناســب با زمان و مــکان  تصمیم گیری کرد. 
تصمیم گیری در لحظه دیرتر یــا زودتر، نتیجه مطلوب را در 
پی ندارد. بنابراین آقای دکتر عراقچی و تیم سیاست خارجی 
در زمان بندی راهکارها دقت عمل نداشــتند. متأسفانه همه 
پیشــنهادها، راهکارها و راه حل ها را بــا تأخیر پیش گرفتند. 
ضمن اینکه آقای دکتر عراقچی و دستگاه سیاست خارجی، 
دُز درخور توجه و متناسب با وضعیت بحرانی را هم اعمال 
نکردند. مثلا در جنگ ۱۲روزه، جمهوری اســلامی ایران هر 
روز یک راکت به سمت اسرائیل شلیک کند، در ظاهر تهران 
به دنبال پاسخ گویی و ادامه عملیات نظامی است، اما قطعا 

اثر لازم را برای برتری در جنگ به دنبال ندارد.
وقتــی آن قدر ضعیــف عمل کنیم که هیــچ اثری ندارد، 
در واقــع تفاوتی بــا انفعال پیدا نمی کنــد. پس در مجموع 
باید گفــت آقای دکتــر عراقچی  هم «دیر» و هــم «کم اثر» 
عمل کرده اســت. از این رو در یک ســال و یک ماه گذشــته 
می توانســتیم ابتــکارات متعددی را روی میــز بگذاریم، اما 
وقتی دیر شــد، بهترین راهکارها هم دیگر جواب نمی دهد. 
طرف های مقابل هم براساس اقتضائات و منافع خود عمل 
می کنند و تا جایی که می خواهنــد یا تا جایی که می توانند، 
شــرارت و رفتار زورگویانه خود را ادامه می دهند. پس اینکه 
آمریکایی هــا و اروپایی ها به دنبال بهانه و فشــار و زورگویی 
بودند، بله، در آن شــکی نیســت. اما بهانه زدایی و سیاست 

خارجی مؤثر، زمان، مکان و راه حل خود را دارد.
  حالا قبل از اینکه وارد بقیه مصادیق شویم، این سؤال را هم   �

بپرسم که اگر از نگاه شما، اروپا، آمریکا و اسرائیل به دنبال بهانه 
و فشــار و زورگویی بودند و سیاست خارجی مؤثر، زمان و مکان 
و راه حل خود را دارد، اگر ساسان کریمی، وزیر امور خارجه بود، 
چه زمانی را انتخاب می کرد که این سیاست خارجی مؤثر واقع 

شود؟ به طور مشخص  یک بازه زمانی می خواهم.
به باور من  از دور دوم مذاکرات مسقط  ما می توانستیم با 
ارائه راهکارها و راه حل ها، یک سیاست خارجی مؤثر را پیاده 
کنیم، نه اینکه همه چیز را به هفته آخر، روز آخر و ساعات و 

دقایق آخر مذاکرات حواله بدهیم.
  واقعــا آن گونه کــه طیفــی معتقدند، جنــگ ۱۲ روزه   �

حاصــل عملکــرد ضعیف عراقچــی در مذاکرات مســقط 
بود، هرچند خــود او اخیرا عنوان کرده در هــر دور مذاکره 
با ویتــکاف، وی با دســتور کار جدیدی از واشــنگتن وارد 

گفت وگوها می شد؟
خیر، من با این خط تحلیلی هم مخالفم که جنگ ۱۲روزه  
آورده آقای دکتر عراقچی از شکســت در مذاکرات مســقط 

است.
  حداقل می توانست طوری عمل کند که تروئیکا در جبهه   �

اسرائیل بازی نکند؟
این را هم قبول ندارم؛ چون تروئیکا اساسا بر مبنای منافع 

خود عمل می کند.
  یعنی منکر این هستید که آلمان، فرانسه و انگلستان در   �

خط ترسیم شده اســرائیل و آمریکا علیه ایران عمل کردند و 
در نهایت تروئیکا در جبهه اسرائیل قرار گرفت؟

من معتقدم تروئیکا در جبهه اسرائیل قرار نگرفت... .

  پس چرا این گونه در برابر ما عمل کردند؟  �
چون آنها انتقام جنگ اوکراین را از ما گرفتند.

  اینجــا تناقــض می بینم. پس بــه گفته شــما اگر پای   �
انتقام گیری جنگ اوکراین در میان باشــد که قطعا هســت، 
نمی شــد به هــر طریقی و در هــر زمانی آلمان، فرانســه و 

انگلستان را راضی کرد؟
خیر، شــما پیش داوری کردید. منظور من این اســت که 
ما می توانســتیم، اما راهکارها، پیشــنهادها و راه حل های ما 
خیلی دیــر روی میز قــرار گرفت. ما می توانســتیم زودتر و 

مبتکرانه تر عمل کنیم.
 اتفاقا در راستای همین جمله شما، ما   �

شاهد دو بسته پیشنهادی عباس عراقچی، 
چه در جریان تماس با وزرای خارجه اروپا 
و چه در جریان سفر به نیویورک و قبل تر از 
آن توافق قاهره بودیم. اما واقعا چرا وزیر 
برجامی،  با آن تجربــه دوره  امور خارجه 
عملا همه چیز را به روزها و ســاعات آخر، 
بعد از ارسال نامه تروئیکا برای فعال سازی 
مکانیســم ماشــه حواله داد؟ چرا تصور 
داشت که با دیپلماسی دقیقه ۹۰ می تواند 
با کمترین هزینه موفق به مدیریت بحران 

شود؟
مســئله اساسی درخصوص آقای دکتر 
عراقچی، «جسارت» است. یعنی باید فرد 
در مقام وزیر امــور خارجه، جرئت و توان 
پرداخــت هزینه در داخل را داشــته باشــد. واقعا یک وزیر 
امور خارجه، آن هم در شرایط بحرانی کنونی، باید خود را از 
حاشیه امن بیرون بیاورد و جسارت و توان پذیرش هزینه های 
داخلی را داشــته باشد که کنشگری لازم و تأثیرگذاری مثبت 

او بروز و ظهور پیدا کند.
  قطعا عراقچــی از آخر و عاقبت جســارت و هزینه کرد   �

داخلی می ترسد؟
بله، نکته شــما درســت است. این دســت جسارت ها و 
هزینه کردن هــا در داخل، آخر و عاقبت ندارد، اما به هر حال 
و به صراحت می گویم، اگر کســی نمی خواهد جســور باشد 
و با جســارت عمل کند، نباید مسئولیت وزارت امور خارجه 
را هم قبول کند. نمی شــود که دوســره بازی کرد؛ از یک سو 
وزیر امور خارجه شــد و از ســوی دیگر در حاشیه امن قرار 
گرفت. به هر حال، کشــور در یک شــرایط سخت، بغرنج و 
پیچیــده قرار دارد و آقای دکتر عراقچی هم می دانســت در 
چه شــرایطی وزیر امور خارجه می شود، راهکارها چیست و 

چه هزینه هایی را باید تقبل کند.
  چه می دانســت و قبول نکرد و چه نمی دانست و قبول   �

نکرد، هر دو عذر بدتر از گناه است؟
دقیقا، چون مثلا آقای دکتــر صالحی به عنوان وزیر امور 
خارجه اســبق کشــورمان، مذاکرات عمــان را که مقدمات 
مذاکرات برجامی شــد، در شرایطی شــروع کرد و پی گرفت 
کــه اصلا چنین مذاکراتی در دســتور کار نبود و کاملا در یک 
بن بســت قرار داشــتیم. اما آقای دکتر صالحی با جســارت 
جلــو رفت و بــا هزینــه در داخــل، ایجاد وضعیــت کرد. 
یعنــی با پذیرفتن تمــام مســئولیت ها و هزینه های داخلی، 
مذاکرات عمان را ایجاد کردند. آقای دکتر صالحی جســارت 

به خرج دادند.
  و این هزینه کرد برای ایجاد وضعیت در عراقچی وجود   �

ندارد؟
نــه اینکه وجود ندارد. متأســفانه درخصوص آقای دکتر 
عراقچی، این هزینه کردن ها برای ایجاد وضعیت، کم رنگ تر 
است و اتفاقا به دلیل همین کم رنگ بودن جسارت است که 
بقیه اتفاقات رخ داد. حالا اینکه می توانســتیم جلوی جنگ 
را بگیریم یا مذاکرات مســقط را به نتیجه برسانیم، موضوع 
دیگری اســت. اما در برهه های مشــخصی می توانست تیم 

مذاکراتی را به شکل دیگری بچیند.
  منظور مشــخص و مصداقی شما کیســت؟ یعنی نباید   �

روانچی و غریب آبادی مذاکرات را ادامه می دادند؟
لزومی ندارد که تیم مذاکره کننده حتما شــورای معاونان 
وزیــر امور خارجه باشــد. اینجا جا داشــت کــه آقای دکتر 
عراقچی به عنــوان وزیر امور خارجه، نــگاه صنفی کمتری 
را پــی می گرفت و بــا هزینه کردن ها و ایجــاد وضعیت و با 
وســعت دید و وســعت اختیارات، با تیم مذاکراتی دیگری 

گفت وگوها را پی می گرفت.
 با این اوصاف و به باور شما، گفته عراقچی بهانه است که   �

هر بار ویتکاف در پنج دور مذاکره، گفته هایش را تغییر می داد 
یا تیم مذاکره کننده ترامپ مشخص نبود که چه می خواهد یا 

چه می کند و از این دست موضع گیری ها؟
اینکه ما هر دور مذاکــره می کردیم و بعد در دور بعدی، 

آمریکایی هــا حرف خــود را عــوض می کردند، 
در عالــم سیاســت خارجی معنا نــدارد، آن هم 
درخصــوص آمریکایی هــا. این مســئله بســیار 

واضح است. 
ادامـه در 
صفحه

۳

بیش از ۱۰۰ مهاجر ایرانی غیرقانونی بعد از دیپورت راهی کشور شدند
بازگشت مهاجران و دیپلماسی در سایه

عبدالرحمن فتح الهی: در ۴۰۶ روزی که از ســکانداری عباس عراقچی بر دســتگاه سیاســت خارجی دولت چهاردهم گذشته اســت، آنچه رخ داده بیشتر به 
فهرســتی از همه احتمالات منفی شــباهت دارد تا به مســیری برای خروج کشور از بن بست؛ از استمرار رکود، ســردی و حتی انجماد در روابط با برخی کشورها 
گرفته تا شکست مذاکرات هسته ای، وقوع جنگ در کشور و دست آخر هم بازگشت تحریم ها و قطع نامه های شورای امنیت. همه این اتفاقات به مثابه حلقه های 
زنجیری هستند که نهایتا کشور را به وضعیت بی سابقه کنونی کشانده اند. بی تردید نمی توان نقش شرایط دشوار داخلی، منطقه ای و بین المللی را نادیده گرفت، 
در عین حال ســهم اشــتباهات عراقچی در اتخاذ مواضع، تصمیمات، انتصاب ها و چینش های تیمی نیز در این فرایند پررنگ و انکارناپذیر است. کارنامه یک  سال  و 
یک  ماه  و ۹ روزه او، به روشنی کلکسیونی از بحران ها را به نمایش می گذارد؛ کارنامه ای که برخلاف انتظارات اولیه، نه تنها امیدی برای خروج از بحران نیاورد بلکه 
تهران را در نقطه ای به غایت بحرانی تر قرار داد. در آغاز، تصور بر این بود که تجربه و پیشــینه دیپلماتیک عراقچی، چه در دوره برجام و چه دوره احیای برجام، 
می تواند برای ایران روزنه ای از گشایش ایجاد کند؛ اما اکنون در برابر واقعیت تلخ «ابََربحران»، تردیدی نیست که هنر و توان او در مدیریت شرایط، با پرسش های 
جدی روبه رو است. اگرچه تحولات منطقه ای و تشدید رقابت های بین المللی فضای سنگینی بر سیاست خارجی تحمیل کرده اند، اما نباید از یاد برد که سوءتدبیر 
در تصمیم گیری ها، مواضع ناپایدار و فقدان ابتکار عمل، فرصت های موجود را نیز از میان برده است. آنچه امروز پیش روی ایران قرار دارد، نه صرفا مجموعه ای 
از مشــکلات بیرونی، بلکه ترکیبی از خطاهای داخلی و فشارهای خارجی است که ســاختاری پیچیده و گره خورده پدید آورده است. براساس  این، می توان گفت 
دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی به جای حرکت به سمت ترمیم و بازسازی روابط، در مسیری معکوس حرکت کرده و اکنون در موقعیتی ایستاده است 
که بازاندیشی بنیادین در راهبردها، بازسازی اعتماد ازدست رفته و جست وجوی شیوه های تازه مدیریت دیپلماسی بیش از هر زمان دیگر ضروری می نماید. برای 
بررســی دقیق تر و روشن تر کارنامه عباس عراقچی به گفت وگویی با دکتر ساسان کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون مؤسسه پایاب، نشسته ایم تا 

از نگاه او، دلایل و پیامدهای عملکرد وزیر امور خارجه دولت چهاردهم را واکاوی کنیم.
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